
»مفتون امینی« مردی که وسواس مهربان شعر بود
 یدالله مفتون امینی در ۹۶سالگی از دنیا رفت. محمد 
متینی زاده، داماد این شــاعر، با تأیید این خبر گفت: او 
بعد از ظهر پنجشــنبه، دهم آذر ماه بر اثر ایست قلبی 
درگذشــت. او درباره مراسم تشییع و خاک سپاری نیز 
با بیان این که هنوز زمانی مشخص نشده است، گفت: 
با توجه بــه تعطیلی فردا و انجام یک ســری کارهای 
اداری احتمالا به شــنبه نخواهیم رسید. زمان مراسم 
اطلاع رســانی خواهد شــد. »یدالله مفتــون امینی« 
متولد ۲۱خرداد ســال ۱۳۰۵ در شهرستان شاهین دژ 
)آذربایجان غربی( بود. او دانش آموخته رشــته حقوق 
قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. امینی در 
آغاز شاعری کلاسیک و کهن پرداز بود اما بعدها به شعر 
بی وزن و قالب های نوپردازانه روی آورد. او علاوه بر شعر 
فارسی، شعرهایی به زبان  ترکی نیز سروده است. مفتون 
با شاعرانی چون شهریار، رهی  معیری و فریدون مشیری 
دوستی داشته، شعر »دریاچه« اش را در خرداد ۱۳۳۱ 
سروده است. مجموعه های شعر »دریاچه«، »کولاک«، 
»انارستان«، »عاشیقلی کروان«، »فصل پنهان«، »یک 
تاکستان احتمال«، »ســپیدخوانی روز«، »عصرانه در 
باغ رصدخانه«، »شــب ۱۰۰۲«، »مــن و خزان و تو«، 
»اکنون های دور«، »نهنگ یا موج«، »از پرسه خیال در 
اطراف وقت سبز«، »جشن واژه ها و حس ها و حال ها«، 
»طلایی/ خاکســتری/ رگبار«، »گزینه اشعار«، »آجی 
چای«، »مســتقیم تا نرســیده به صبح« از جمله آثار 

منتشرشده این شاعرند.  
مفتون امینی معتقد بود شــعر نیمایــی دیگر به اوج 
نمی رسد. شعر نیمایی مدتی جواب می  داد و معتقد بود 
نیاز به طرحی تو در شعر داریم و البته می  گفت: این به 
معنای آن نیســت که قالب های دیگر را حذف کنیم، 
به این معنا که  اتومبیل آمد اســب ها را بکشــیم. من 
بــا حذف مخالفم. فقط در علم  این کار ممکن اســت 

و باید با آمــدن فرمول جدید، فرمول قبلی را فراموش 
کرد؛ اما فرمول قدیمی در ادبیات از بین نمی برد. بلکه 
شاعر سوار می  شود و هر طور خواست آن را می  راند اما 
خودش می  داند چطور از آن استفاده کند و کدام جهت 
را برای آزمون  و خطا  و کشــف و شهود انتخاب کند. 
اما دســتگاه را نباید از بین برد زیرا هر کدام نمود خود 
را دارند. نمی توان گفت هیچ ارزشی ندارد، نهایتش این 
است که نمی توان گفت با رباعی می  توان تمام حرف ها 
را زد. این شاعر درباره  آینده شعر نو و شاعران جوان تر 
و ادامه دهنده  شعر نو نیز اظهار کرده بود: بین سال های 
دهه  ۷۰ عده ای با عنوان شعر پست مدرن شروع به شعر 
ســرودن کردند که کارشان هیاهویی بیش نبود. آن ها 
کارهــای عجیب و غریبی می  کردند و نامش را شــعر 
پست مدرن  گذاشته بودند که جریانی انحرافی در شعر 
بود. شعری از زنده یادامینی: »آفتاب را به تو نمی دهم 
تا خرده خرده بشــکنی اش و از آن هزار ستاره بسازی/

ماه را به تو نمی دهم تا به خاطر کوهی از نور دریایی از 
مروارید را انکار کنی/ستاره ها را به تو نمی دهم تا بگویی: 
خوشا شــب های بی مهتاب/آسمان را به تو می  دهم تا 

ندانی که چه باید کرد...«

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در تیم کی روش بازیکنان 
»وفادار« بیشتر از »بهترین« بازیکنان بازی کرده اند، مدعی شد او می  توانست 
با ایران از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. تماشای بازی های ایران از 
پشت تلویزیون، هنوز برای اسکوچیچ قابل هضم نیست و در روزهای اخیر 
در برنامه های مختلف، همچنان بابت نحوه برکناری اش گلایه کرده است؛ به 
خصوص اینکه ایران در جام جهانی مقابل انگلیس و آمریکا شکست خورد و 
تنها برابر ولز پیروز شد. اسکوچیچ بعد از باخت ایران مقابل آمریکا و حذف 
تیم سابقش از جام جهانی، همچنان منتقد فدراسیون و تیم تحت هدایت 
کیروش بوده و اخیراً هم از ســن بــالای تیم ملی به عنوان یکی از دلایل 
ناکامی یاد کرده است. وی در تازه ترین گفت وگویش کیروش را متهم کرد 
که به »بازیکنان وفادار« به سرمربی پرتغالی بیشتر از »بهترین بازیکنان« 
در جام جهانی بازی داده است. او همچنین مدعی شد تیم ملی ایران با او 
می  توانست از مرحله گروهی صعود کند. اسکوچیچ ابتدا درباره حضورش در 
برنامه های مختلف در طول مسابقات جام جهانی گفت: کمی خسته کننده 
است، حدود چهل بازی را در مدت زمان بسیار کوتاهی دیده ام. وی درباره 

اینکه آیا مسابقه ای بوده که نسبت به آن احساس خاصی داشته باشد؟ به 
تیم ملی ایران اشــاره کرد و افزود: ســخت است قبول کنم که بعد از سه 
سال هدایت آن تیم و صعود به جام جهانی، در جام جهانی نباشم. در ایران 
می  گوینــد من آنها را به جام جهانی بردم و الان می  گویند ایرانِ کیروش. 
تماشــای این موقعیت برایم سخت بود. سرمربی سابق تیم ملی ایران به 
ترکیب این تیم در جام جهانی هم پرداخت و تاکید کرد: بازیکنان وفادار، 
بیشتر از بهترین بازیکنان بازی کردند. وی سپس سبک مربی گری کیروش 
و خودش را مقایسه کرد و یادآور شد: ما به عنوان مربی از نظر سبک بازی 
کاملاً متفاوت هستیم. کیروش هجومی نیست؛ او بیشتر یک مربی دفاعی 
است. اسکوچیچ ادامه داد: فکر می  کنم ایران خیلی ظرفیت بیشتری دارد 
و در نهایت با این بازیکنان جدید، تیم پیرتر شــده است. بازیکنان جوانی 
که من به تیم ملــی آوردم و قرار بود انرژی جدیدی بیاورند، آنجا نبودند. 
سرمربی سابق تیم ملی همچنین مدعی شد فکر می  کنم فرصتی را برای 
چیزهای بزرگ از دست دادم. تقریباً مطمئن هستم که از مرحله گروهی 

عبور می  کردیم.

ادعایاسکوچیچواتهامبهکیروش؛

ایرانبامنصعودمیکرد!

مجموعه شعر »نان و کمی حرف های شاعرانه« 
از الیاس صالحی نژاد، دربردارنده  یک نقدونظر از 
فیض شریفی اســت و ۹۶شعر سپید. الیاس در 
عنوان کتاب، »نان« را پیش از حرف های عشق 
نشانده است. شاملو نیز بر همین نظر بود »که غم 
نان اگر بگذارد« غم نان نمی گذارد که بپرسم از 
تو حالی. آن سوی این ماجرا هم درست است که 
اگر غم هجران و فراق باشد، عاشق نمی تواند سق 
بزند و نانی بخورد. عشقه بر پروپایش می  پیچد و 
او را زار و نزار و نحیف می  کند: »در پرســه های 
شامگاهی/ در کوچه های تنهایی/نانی از آب شعر 
گرم نمی شود/ و هیچ شــعری به فریادت نمی 
رســد/ و تو آخرین رهگذر این کوچه ی تاریک 
نخواهی بود...« نه از شعر، آبی گرم می  شود و نه 
نان می  تواند شاعر را از این تنهایی و کوچه  تاریک 
برهاند. این کتاب حاوی سوگ سرودهایی درباره 
وطن و حســرت و خاطره است »قهرمان واژه ها 
هم که باشــی/در کوچه  های زرپرست این شهر 
خردت می  کنند ...« در اوراق دل شاعر، آیه های 
غم و اندوه، موج می  زند. در این شهر زبان رودها 
خشــکیده و سینه دشت ها چاک چاک است و: 
»هزاران لک لک سوگوار/ با چمدان های بسته/ 
رود رود می  خوانند/ گویا آدمی )این اعجوبه تازه به 
دوران رسیده!(/ کمر به قتل زندگی بسته...« شاعر 
نگران دریاچه ها، جنگل ها، یوزپلنگ ها و انقراض 
انسان هاست. شاعر می  گوید تاکنون پنج انقراض 
بــزرگ در طول تاریخ زمیــن رخ داده و نابودی 
انسان می  تواند ششمین انقراض بزرگ باشد. از 

نگاه شاعر زور زندگی، بر ظلمت زوال می  چربد. 
درونمایه اشــعار الیاس رویارویــی با زندگانی و 
زندگانی اجتماعی و شــهری امروز است. شاعر، 
نگران محیط زیست و اوضاع به هم ریخته عصر 
خویش است. پرسناژهای شعری شاعر، همه، به 
دنبال معنای مرگ و زندگی فلســفی هستند. 
سراینده در میان آشوب زمان و رنج و شکنج های 
جان و جسم مردمانی است روی دریا دریا نفت و 
رود رود آب، سفره سفره نان اند اما فریاد العطش 
و ناله نان سر می  دهند: »شما که نان تان در آب و 
نفت این دیار افتاده/ از حرمت نان و نمک/ از این 
همه واژه های شریف/ شرم تان نمی آید/ که فریاد 
العطش/ هیجار امداد/ و ناله ی نان/ برخیزد از این 
دیــار؟/...« رویدادها در اینجــا از نگاهی تراژیک 
به دیده مي آیــد: در دورانی که پرنده ها هجرت 
می  کنند، جنگل ها غارت می  شوند و درون آدم ها 
چونان چنگیزی اســت که به فتح هزار نیشابور 
شجاعت می  اندیشد و افراسیابی است که به قتل 
هزار سیاووش نجابت رفته است. راوی قهرمان به 
جهانی وارد می  شود که هستی به خودی خود، 
دردناک و تراژیک است. قهرمان و پهلوان حماسه 
در این جا در میان خطر و آشوب زندگی می  کند 
و بی هراس به پیش می  رود و خودش را »آغوش 
امن گریه های بی نقاب« مردم می  کند: »آتش مان 
زدند/ ققنوس شدیم/ دوباره پرکشیدیم/ بر سرمان 
بمب ریختند/ خم به ابرو نیاوردیم/ و شجاعت را/ 
سر بلند کردیم ...« راوی می  خواهد وضعیت در 
خطر افتاده هستی را به جای اصلی خود برگرداند 
امــا در تراژدی، این قدرت مطلق تقدیر اســت 
که چرخ بازیگر را به حرکــت درمی آورد. آدمی 
از نقطه ای آســیب پذیر که بر خود او ناشناخته 
اســت، ضربه خورده و صدمه می  بیند:»تصویر 
آدمی: اندوهی پریشان/با کوله بار رنج ها بر دوش/ 

رنــج/ رنج/ رنج.../گویی خطایــی/ در دل حادثه 
وجود...«انســان فروغلتیده در گردباد آشــوب، 
سرگردان، ناچار به خود می  پیچد و در خود فرو 
می رود، فقــر و هراس و درد و تنازع، آدمی را به 
مرور از مراتب انسانی فرود می  آورد: »با این همه 
واژه/ که زخم قیچی/ بر بال هایشان دارند/ گمان 
نمی کنم/ خواب پروانگی هیچ شاعری/ در پیله 
آرزو/ تعبیر شــود .../ انگار همین دیروز بود که/ 
گندم گندم/ به خون شــجاعان/ آسیاب شد و/ 
قافله قافله/ معصومیت به تاراج رفت/ ما انتهای 
این داســتان تلخ را می  دانیم...« در این اجتماع 
بحرانی، نمی توان ایمن زیست. هراس این اوضاع 
بغرنــج به همه جا و اغلب به حوزه  درونی  آدمی 
رخنه می  کند. چنگ شاعر عمدتا محزون می  نوازد 
اما آهنگ آن معمولا پویا و منبسط است:»ما از 
چیزی نمی ترســیم/ اگرچه امروز/ چون نسیم 
آرامیم/ اما نسبتی نه چندان دور با توفان داریم...« 
سخن الیاس یک دســت، سرراست و هم خوان 
است. شاعر ادا درنمی آورد، ساده و صاف و شفاف 
حرف می  زند، تشبیه ها و استعاره ها و نمادهای 
تازه و تاثیرگــذار دارد. زبان الیاس مصداق های 
واقعی و نمادین و مجازی را همزمان داراست و 
تجربه های زیستمانی اش رنگ و بویی بومی پیدا 

کرده است.

بررسیمجموعهشعر»نانوکمیحرفهایشاعرانه«ازالیاسصالحینژاد

ماانتهایاینداستانتلخرامیدانیم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

حاشیه جام جهانی

چهره

یونساستادسراییچگونهفرماندهمبارزانجنگلیشد

پایان ماجرای میرزا کوچک خان 
میرزا یونس استادســرایی فرزند میرزا بزرگ خان 
)از ملاکین و بزرگان شهر رشت( و معروف به میرزا 
کوچک در سال ۱۲۵۷خورشیدی در محله قدیمی 
استادسرای شهر رشت متولد شد. او که در خانواده ای 
مذهبی چشم به جهان گشوده بود، تحصیلات اولیه 
را به آموختن علــوم دینی و قواعد صرف و نحو در 
مدرسه علمیه حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت 
و مدرســه جامع این شهر سپری کرد. برای تکمیل 
آموخته های خــود و تحصیل دروس حوزوی راهی 
مدرســه صالحیه قزوین و سپس مدرسه محمودیه 
تهران شــد. در ۱۲۸۶خورشــیدی با پیوســتن به 
صفوف آزادی خواهان گیلان، در فتح قزوین شرکت 
کرد و برای سرکوبی محمد علی شاه قاجار به تهران 
آمد. مدتی به کمک ستارخان شــتافت و سرانجام 
به دلیل فعالیت های آزادی خواهانه، توســط روس ها 
از رشــت تبعید و راهی تهران شد. پس از آزادی از 
تبعید در ســال ۱۲۹۳، بار دیگر به رشت برگشت 
و علاوه بر مطالبات مشــروطه خواهانه، برای نجات 
ایران و به ویژه گیلان از اشغال قوای خارجی همت 
گماشــت. گرچه که شیوه مبارزه او خالی از اشتباه 
نبود، همــواره از میرزا کوچک خان به عنوان فردی 
وطن پرست و آزادی خواه یاد می  شود. بعد از آشنایی 
با قیام مشــروطه، تغییر رویه داد و به فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی روی آورد. حدود هفت ســال 
از زندگی میرزا به مبارزه و جنگ و گریز گذشــت و 
در نهایت، در ۴۳ســالگی و میان برف و سرما جان 
داد. زندگی کوتاه، اما پر فرازونشــیب میرزا کوچک 
خــان، فــارغ از آزمون و خطاهایی کــه در زندگی 
هر انســانی وجود دارد، در نگاه بســیاری از افراد با 
آزادی خواهی و وطن پرستی پیوند خورده است. این 
نوشتار به بخشی از زندگی آزادی خواهانه و مبارزات 
میرزا کوچک خان و نهضت جنگل پرداخته اســت. 
در روزهای پایانی آبان ۱۳۰۰خورشیدی، نیروهای 
قزاق داخلی به ســرکردگی رضاخان ســردار سپه 
با نیروهای تســلیم شــده جنگلی و خوانین محلی 
متحد شــدند و طی حمــلات متعــدد، نیروهای 
جنــگل را وادار به عقب نشــینی کردند. پس از این 
درگیری ها، برخی از ســران جنگل تسلیم یا پنهان 
شــدند و میرزا نیز خــود را بــرای ۱۰روز مخفی 
کرد. در آخریــن نامه ای کــه از وی باقی مانده از 
بعضی یاران خود گله کرده اســت: »با رویه ای که 
دشمنان مان در پیش گرفته اند، شاید بتوانند به طور 
موقت یا دائم توفیق حاصل کنند؛ ولی اتکای من و 
همراهانم به خداوند دادگری است که در بسیاری از 
این مهالک حفظم کرده است. افسوس می  خورم که 
مردم ایران مرده پرستند و هنوز قدر این جمعیت را 
نشناخته اند؛ البته بعد از محو ما خواهند فهمید که 
بوده ایم و چه می  خواســتیم و چه کرده ایم. اکنون 

منتظرند روزگاری را ببینند که از جمعیت ما اثری 
در میان نباشــد؛ اما وقتی از افکار و انتظارات شان 
نتایــج تلخ را مشــاهده کردند، آن وقت اســت که 
ندامت حاصــل خواهند کرد و منزلت ما را خواهند 
فهمید. امروز دشــمنان، ما را دزد و غارتگر خطاب 
می  کنند و حال آنکه هیچ قدمی جز در راه آسایش 
و حفاظت مال و ناموس مردم بر نداشته ایم. ما این 
اتهامات را می  شنویم و حکمیت را به خداوند قادر و 
حاکم علی الاطلاق واگذار می  کنیم.« میرزا کوچک 
به همراه یار آلمانی تبــار خود گائوک، قصد گذر از 
کوه های تالش و رســیدن به خلخال را داشــت که 
گرفتار خشم طبیعت شــد. نقل است که میرزا در 
میان برف و طوفان، گائوک )هوشــنگ( را به دوش 
کشید و چند قدمی پیش برد.در نهایت، سرهایشان 
بر شــانه یکدیگــر افتــاد و در ۱۱آذر ماه ســال 
۱۳۰۰خورشیدی در میان برف و یخ جان سپردند. 
با دســتور »محمدخان سالار شــجاع« برادر امیر 
مقتدر طالش، اهالی را از دفن اجساد منع و سپس، 
سر یخ زده میرزا را توسط یکی از یاران قدیمی اش 
به نام »خالو قربان هرسینی« از بدنش جدا کردند. 
سر بریده کوچک جنگلی را در ماسال به امیر مقتدر 
رســاندند و سپس در رشــت، به فرماندهان نظامی 
تســلیم کردند. جســم بدون ســر را در گورستان 
دهکــده به خاک ســپردند و ســر را در مجاورت 
سربازخانه رشــت،  تا مدت ها در معرض دید عموم 
قرار دادند. سپس ســر بریده میرزا را نزد رضاخان 
فرستادند و به دســتور وی در گورستان حسن آباد 
دفن کردند. شخصی به نام »کاس آقا حسام« که از 
یاران قدیمی میرزا بود، ســر را محرمانه از گورگن 
تحویل گرفت و به رشت برد و در مکانی موسوم به 
سلیمان داراب به خاک سپرد. آزادی خواهان گیلان 
در شــهریور ماه ۱۳۲۰ خورشیدی، جسد را نیز به 

رشت منتقل کرده و کنار سر به خاک سپردند.

حافظه تاریخی

هوشمصنوعیچگونهبازیگرانراپیریاجوان
میکند؟

محققــان »دیزنی« ابزار جدید هــوش مصنوعی با نام 
» FRAN« توسعه داده  اند که می  تواند چهره بازیگران را 
به تناسب نیاز فیلم یا سریالی که در آن بازی می  کنند، 
پیر یــا جوان کند. این ابزار تغییر ســن، چهــره را در 
سریع ترین زمان ممکن و با دقت بالایی انجام می  دهد. 
 face که ســرواژه های عبارت FRAN هوش مصنوعی
re-aging network اســت، از طریــق پایگاه داده  
بزرگــی از انواع چهره ها آموزش دیده اســت و می  تواند 
براساس نیاز، تغییراتی روی چهره بازیگر مورد نظرایجاد 
کــرده و وی را پیرتر یا جوان تر کند. برای راه اندازی این 
ابزار جدید، هزاران تصویر از افراد واقعی در سنین مختلف 
با حالت های چهره متفاوت و ژست های متنوع استفاده 
شده است. هوش مصنوعی FRAN از داده های مربوطه 
اســتفاده می  کند و تصمیم می  گیرد کدام قسمت های 
صورت فرد مورد نظر باید تغییر کتد تا چهره وی پیرتر 
یا جوان تر به نظر برسد. این ابزار با اضافه کردن چین و 
چروک ها و خطوطی روی قسمت هایی از صورت، چهره 
را پیرتر می  کند و با برداشــت برخی خطور و چروک ها 
می  تواند فرد مورد نظر را جوان تر نشان دهد. نمونه های 
اولیه ای از کار با این ابزار جدید هوش مصنوعی در قالب 
ویدیو و تصاویری از ســوی دیزنی به اشتراک گذاشته 
شــده است. این فناوری، نســبت به نمونه های ابتدایی 
مشابه خودش، از قدرت و دقت بالاتری برخوردار است. 
بــا این وجود، دیزنی اعلام کــرده ابزار مبتنی بر هوش 
مصنوعی جدیدش هنوز در مرحله توســعه قرار دارد و 
باید برخی تغییرات به آن اعمال شود. برای مثال وقتی 
FRAN چهره فردی را بســیار پیر می  کند، نمی تواند 
متناســب با آن تغییراتی روی موی سر وی اعمال کند 
و این تغییرات تنها روز چهره فرد منعکس می  شود. در 
واقع ابزار جدید هنوز قادر نیست موهای فرد را نیز سفید 
کرده و به صورت کلی وی را پیرتر نشان دهد، بلکه این 
تغییرات تنها روی صورت اعمال می  شــود. باید دید در 
ادامه این ابزار هوش مصنوعی جدید تا چه اندازه می  تواند 

جایی برای خود در صنعت سینما باز کند.

تشخیصآنتیبادیکووید-۱۹در۵دقیقه
دانشــمندان برزیلی حس گری ســاخته اند که قادر به 
تشخیص آنتی بادی های علیه ویروس سارس-کوو-۲ در 
عرض تنها ۵دقیقه با دقت بســیار بالاست. آزمایش های 
سریع، ارزان و دقیق برای نظارت بر شیوع ویروس سارس-

کوو-۲ و مهار آن ضروری هستند. دانشمندان برزیلی با 
ایجاد یک حسگر ایمنی الکتروشیمیایی که آنتی بادی های 
علیه ویروس را تشــخیص می  دهد، بــه تلاش ها در این 
زمینه کمک کرده اند. این نوآوری در مقاله ای که به تازگی 
 ACS Biomaterials Science and“ در مجله
Engineering” منتشر شده، توضیح داده شده است. 
دانشمندان در جستجو برای یک روش تشخیصی جدید، 
ماده ای را انتخاب کردند که اغلب در استفاده می  شود و 
آن اکسید روی است. آن ها اکســید روی را برای اولین 
  )FTO(بار با شیشــه اکسید قلع آغشته شــده با فلویور
ترکیب کردند که یک ماده رسانا است و در الکترودهای 
فتوولتائیک استفاده می  شود. متالورژی شاخه ای از علم 
مواد است که به شناخت و استخراج فلزات و فناوری های 
کار بــا فلزات می  پردازد. وندل آلوز نویســنده اصلی این 
مقالــه می  گوید: ما با این ترکیــب غیرمعمول و افزودن 
یک مولکول زیستی یعنی پروتئین سنبله ویروس به آن، 
سطحی ایجاد کردیم که قادر به تشخیص آنتی بادی های 
علیه ویروس سارس-کوو-۲اســت. این شیمیدان افزود: 
نتیجه  کار به صورت یک سیگنال الکتروشیمیایی گرفته 
شده توســط این ســطح نمایش داده می  شود. الکترود 
ساخته شده توسط محققان، آنتی بادی های کووید۱۹ را 
در حدود پنج دقیقه با حساسیت ۸۸.۷درصد شناسایی 
کرد که حتی از تست الایزا که یک ابزار تشخیصی بالینی 
اســتاندارد کنونی است، عملکرد بهتری داشته است. به 
گفته آلوز، دانش قبلی در مورد خواص شــیمیایی مانند 
نقطه ایزوالکتریک پروتئین سنبله این ویروس، دانشمندان 
را قادر ســاخت تا پلتفرمی را برای آن ایجاد کنند تا به 
صورت الکترواســتاتیک به نانومیله های اکســید روی 
متصل شود. اکسید روی به دلیل تطبیق پذیری و خواص 
شــیمیایی، نوری و الکتریکی منحصر به فردش به طور 
فزاینده ای برای ساخت حس گرهای زیستی مورد استفاده 
قرار می  گیرد. ساخت و استفاده از حس گر ایمنی آسان 

است و هزینه تولید آن نسبتاً پایین است.

فناوری

با همین واژه های معمولی
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ای بی رخ تو چو لاله زارم دیده
گرینده چو ابر نوبهارم دیده
روزی بینی در آرزوی رخ تو

چون اشک چکیده در کنارم دیده

جزئیات سعدی

ســیپورکس:آجرهای گچی که برای ســاختن 
دیوار جداکننده یا سقف سبک به کار می  رود.

پانــلگچی:ملات گچــی پیش ســاخته برای 
جداسازی و عایق صوتی حرارتی استفاده می  شود.

مشق کلمات

 به قول شاهرخ مسکوب »چه لذّتی دارد از فردای 
نیامده نترسیدن، گوش به باران دادن، چای درست 
کردن، پادشاهِ وقتِ خود بودن.«   )آن(

  کاش می  شــد بفهمیم که چی شــد یهو نه فیلم 
حــال می ده، نه آهنــگ، نه بیرون رفتــن، نه خونه 
موندن، هیچی حال نمی ده، و همه صداها رو مختان، 
نمیدونم چرا ولی احســاس می کنــم ۹۰درصدمون 
)Mohammadmasih( دچارشیم.  

  نظرات ما از پرســه زدن در شــبکه های اجتماعی 
سرچشمه می  گیرند، نه مطالعۀ کتاب ها. این تقلید از 

دانایی، در واقع الگوی جدید نادانی است. 
)کارلتاروگرینفلد(  

 نمی دانــم کــدام کلمــه در زندگیــم تلختــر و 
 دردناکتر بود: کاش، اگر، قســمت، نخواســت، نشد. 
)BEHN am KHAN(  

مجازستان

خانه تاریخی اژه ای یکی از خانه های تاریخی شهر اصفهان است که قدمت آن 
مربوط به سال ۱۲۶۸هجری قمری است. خانه تاریخ اژه ای ها در میدان عتیق 
و محله  هارونیه قرار دارد و بر اســاس تزئینات به کار رفته در خانه احتمال 
می  رود بنا متعلق به دوران قاجار باشد که به سبک خانه های صفوی ساخته 
شــده است، تالار اصلی دو طبقه است و به سقفش نقاشی هایی از فرشته ها 
دیده می  شود، در دیوارهای تالار اصلی این خانه، آیات قرآن، اسامی ائمه در 
کنار نقاشی هایی از می وه ها، پرندگان و شکارگاه دیده می  شود. در خصوص 
ســازنده خانه تاریخی تنها چیزی که موجود است، یک مصرع شعر است 
که در تالاری که باقی مانده نوشــته شده است: »گر خوانمش بهشت برین 
این سخن بجاســت/ این کاخ دلفروز زحاجی حسین بپاست« این خانه به 
سبک صفوی ساخته شده و تزییناتش مربوط به زمان قاجار است و امضای 
هنرمند نقاش این خانه با عبارت »راقمه زین العابدین ۱۲۶۸« دیده می  شود. 
مساحت خانه درحال حاضر ۵۳۰مترمربع است اما در گذشته مساحتی بیش 
از ۲۰۰۰متر مربع داشته است. خاندان اژه ای ها یکی از خانواده های معروف 
اصفهانی هستند که از منطقه اژیه اصفهان به اصفهان می  آیند و عمدتاً در 
زمینه های دینی و مذهبی فعالیت داشتند و تعدادی از آن ها امام جماعت 
مســجدعلی در محله  هارونیه بودند و این خانه تابلویی به نام خانه اژه ای ها 
داشته، اما طبق گفته نوادگان این خاندان، هیچ کدام از اعضای خانواده اژه ای 
در این خانه سکونت نداشتند و براساس شواهد و تزیینات به صاحبان خانه 
و روحیــات آن هــا می  توان پی برد و با وجود تزیینات بــه کار رفته در این 

خانه، نمی توان گفت به خانواده اژه ای تعلق داشته، چون آن ها امامان جماعت 
محله بودند و امان جماعت آن زمان زندگی ســاده ای داشــتند. با توجه به 
اینکه خانواده روغنی در این خانه ساکن بودند و اصالتاً اهل منطقه اژیه بودند، 
ولی زمان شناسنامه گرفتن فامیل روغنی را برای خودشان انتخاب کردند، در 
مورد علت نام گذاری این خانه، به اسم این خاندان سند و مدرک کافی وجود 
ندارد، ولی احتمال می  رود کسی که خانه را ساخته فردی از اژیه اصفهان بوده 
است. خانه اژه ای ها در اصفهان و خیابان عبدالرزاق، هاتف واقع شده است و از 
نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند میدان عتیق امام علی 

)سبزه میدان(، موزه هنرهای اسلامی و مسجد شیره پزها قرار گرفته است.

خانهتاریخیاژهایها)هارونیه(
میراث


